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  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  )محمد مهدي فولادوند: استاد ( ترجمه سوره توبه

است از طرف خدا و پيامبرش نسبت به آن مشركانى كه ] و عدم تعهد[اعلام بيزارى ] اين آيات[

 1ايد با ايشان پيمان بسته

توانيد  ما نمىدر زمين بگرديد و بدانيد كه ش] ديگر با امنيت كامل[چهار ماه ] اى مشركان[پس 

  2خدا را به ستوه آوريد و اين خداست كه رسواكننده كافران است 

اعلامى است از جانب خدا و پيامبرش به مردم در روز حج اكبر كه خدا و ] اين آيات[و 

توبه كنيد آن براى شما ] از كفر[اگر ] با اين حال[پيامبرش در برابر مشركان تعهدى ندارند 

گردانيد پس بدانيد كه شما خدا را درمانده نخواهيد كرد و كسانى را كه بهتر است و اگر روى ب

  3كفر ورزيدند از عذابى دردناك خبر ده 

شما فروگذار ] تعهدات خود نسبت به[ايد و چيزى از  مگر آن مشركانى كه با آنان پيمان بسته

مدتشان تمام ] يانپا[اند پس پيمان اينان را تا  نكرده و كسى را بر ضد شما پشتيبانى ننموده

  4كنيد چرا كه خدا پرهيزگاران را دوست دارد 

هاى حرام سپرى شد مشركان را هر كجا يافتيد بكشيد و آنان را دستگير كنيد و  پس چون ماه

به محاصره درآوريد و در هر كمينگاهى به كمين آنان بنشينيد پس اگر توبه كردند و نماز برپا 

  5ان گشاده گردانيد زيرا خدا آمرزنده مهربان است داشتند و زكات دادند راه برايش

و اگر يكى از مشركان از تو پناه خواست پناهش ده تا كلام خدا را بشنود سپس او را به مكان 

  6امنش برسان چرا كه آنان قومى نادانند 

چگونه مشركان را نزد خدا و نزد فرستاده او عهدى تواند بود مگر با كسانى كه كنار مسجد 

پايدارند با آنان پايدار باشيد زيرا خدا ] بر سر عهد[ايد پس تا با شما  ام پيمان بستهالحر

  7دارد  پرهيزگاران را دوست مى

يابند در باره شما نه خويشاوندى را  با اينكه اگر بر شما دست] براى آنان عهدى است[چگونه 

و حال آنكه دلهايشان امتناع كنند  كنند و نه تعهدى را شما را با زبانشان راضى مى مراعات مى

  8ورزد و بيشترشان منحرفند  مى

از راه او باز داشتند به راستى آنان چه بد ] مردم را[آيات خدا را به بهاى ناچيزى فروختند و 

  9دادند  اعمالى انجام مى

  10كنند و ايشان همان تجاوزكارانند  در باره هيچ مؤمنى مراعات خويشاوندى و پيمانى را نمى

باشند و  اگر توبه كنند و نماز برپا دارند و زكات دهند در اين صورت برادران دينى شما مىپس 

  11كنيم  دانند به تفصيل بيان مى را براى گروهى كه مى] خود[ما آيات 

و اگر سوگندهاى خود را پس از پيمان خويش شكستند و شما را در دينتان طعن زدند پس با 

باز ايستند ] شكنى از پيمان[آنان را هيچ پيمانى نيست باشد كه پيشوايان كفر بجنگيد چرا كه 
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را بيرون كنند ] خدا[چرا با گروهى كه سوگندهاى خود را شكستند و بر آن شدند كه فرستاده 

ترسيد با  جنگيد آيا از آنان مى با شما آغاز كردند نمى] جنگ را[بار  و آنان بودند كه نخستين

  13اوارتر است كه از او بترسيد اينكه اگر مؤمنيد خدا سز

كند و شما را بر ايشان پيروزى  شما عذاب و رسوايشان مى با آنان بجنگيد خدا آنان را به دست

  14گرداند  بخشد و دلهاى گروه مؤمنان را خنك مى مى

  15پذيرد و خدا داناى حكيم است  و خشم دلهايشان را بب رد و خدا توبه هر كه را بخواهد مى
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شويد و خداوند كسانى را كه از ميان شما جهاد كرده و  ايد كه به خود واگذار مى شتهآيا پندا

دارد و خدا به آنچه  اند معلوم نمى غير از خدا و فرستاده او و مؤمنان محرم اسرارى نگرفته

  16دهيد آگاه است  انجام مى

دهند  دت مىمشركان را نرسد كه مساجد خدا را آباد كنند در حالى كه به كفر خويش شها

  17آنانند كه اعمالشان به هدر رفته و خود در آتش جاودانند 

كنند كه به خدا و روز بازپسين ايمان آورده و نماز برپا  مساجد خدا را تنها كسانى آباد مى

  18يافتگان باشند  اند پس اميد است كه اينان از راه داشته و زكات داده و جز از خدا نترسيده

ايد كه به  كسى پنداشته] كار[اجيان و آباد كردن مسجد الحرام را همانند آيا سيراب ساختن ح

نزد خدا يكسان نيستند ] نه اين دو[كند  خدا و روز بازپسين ايمان آورده و در راه خدا جهاد مى

  19و خدا بيدادگران را هدايت نخواهد كرد 

اند نزد   به جهاد پرداختهكسانى كه ايمان آورده و هجرت كرده و در راه خدا با مال و جانشان

  20خدا مقامى هر چه والاتر دارند و اينان همان رستگارانند 

كه در آنها ] در بهشت[پروردگارشان آنان را از جانب خود به رحمت و خشنودى و باغهايى 

  21دهد  نعمتهايى پايدار دارند مژده مى

  22 بزرگ است خداست كه نزد او پاداشى جاودانه در آنها خواهند بود در حقيقت

] آنان را[ايد اگر پدرانتان و برادرانتان كفر را بر ايمان ترجيح دهند  اى كسانى كه ايمان آورده

  23به دوستى مگيريد و هر كس از ميان شما آنان را به دوستى گيرد آنان همان ستمكارانند 

ايد و تجارتى كه  ردهبگو اگر پدران و پسران و برادران و زنان و خاندان شما و اموالى كه گرد آو

داريد نزد شما از خدا و پيامبرش و جهاد در راه  از كسادش بيمناكيد و سراهايى را كه خوش مى

آورد و خداوند گروه ]به اجرا در[تر است پس منتظر باشيد تا خدا فرمانش را  داشتنى وى دوست

  24كند  فاسقان را راهنمايى نمى

در روز حنين آن هنگام كه ] نيز[يارى كرده است و قطعا خداوند شما را در مواضع بسيارى 

نكرد و زمين با ] خطر[شمار زيادتان شما را به شگفت آورده بود ولى به هيچ وجه از شما دفع 

  25كرده بوديد برگشتيد ] به دشمن[همه فراخى بر شما تنگ گرديد سپس در حالى كه پشت 

ان فرود آورد و سپاهيانى فرو فرستاد كه آنگاه خدا آرامش خود را بر فرستاده خود و بر مؤمن

  26ديديد و كسانى را كه كفر ورزيدند عذاب كرد و سزاى كافران همين بود  آنها را نمى

  27پذيرد و خدا آمرزنده مهربان است  توبه هر كس را بخواهد مى] واقعه[سپس خدا بعد از اين 

پاكند پس نبايد از سال آينده به ايد حقيقت اين است كه مشركان نا اى كسانى كه ايمان آورده

از فقر بيمناكيد پس به زودى خدا اگر ] در اين قطع رابطه[مسجدالحرام نزديك شوند و اگر 

  28گرداند كه خدا داناى حكيم است  نياز مى بخواهد شما را به فضل خويش بى

اش   و فرستادهآورند و آنچه را خدا با كسانى از اهل كتاب كه به خدا و روز بازپسين ايمان نمى

] كمال[گردند كارزار كنيد تا با  دارند و متدين به دين حق نمى اند حرام نمى حرام گردانيده

  29خود جزيه دهند  خوارى به دست

و يهود گفتند عز ير پسر خداست و نصارى گفتند مسيح پسر خداست اين سخنى است 

اند شباهت دارد خدا  ين كافر شدهآورند و به گفتار كسانى كه پيش از ا كه به زبان مى] باطل[

  30شوند  بازگردانده مى] از حق[آنان را بكشد چگونه 

اينان دانشمندان و راهبان خود و مسيح پسر مريم را به جاى خدا به الوهيت گرفتند با آنكه 

مامور نبودند جز اينكه خدايى يگانه را بپرستند كه هيچ معبودى جز او نيست منزه است او از 

  31گردانند  شريك مى] ا وىب[آنچه 

گذارد تا نور خود را  خواهند نور خدا را با سخنان خويش خاموش كنند ولى خداوند نمى مى

  32كامل كند هر چند كافران را خوش نيايد 
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او كسى است كه پيامبرش را با هدايت و دين درست فرستاد تا آن را بر هر چه دين است 

  33اشته باشند پيروز گرداند هر چند مشركان خوش ند

ايد بسيارى از دانشمندان يهود و راهبان اموال مردم را به ناروا  اى كسانى كه ايمان آورده

كنند و آن را  دارند و كسانى كه زر و سيم را گنجينه مى از راه خدا باز مى] آنان را[خورند و  مى

  34كنند ايشان را از عذابى دردناك خبر ده  در راه خدا هزينه نمى

ها را در آتش دوزخ بگدازند و پيشانى و پهلو و پشت آنان را با آنها داغ ]گنجينه[كه آن روزى 

اندوختيد بچشيد  آنچه را مى] كيفر[اين است آنچه براى خود اندوختيد پس ] و گويند[كنند 
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خدا ] علم[ها نزد خدا از روزى كه آسمانها و زمين را آفريده در كتاب  شماره ماه در حقيقت

حرام است اين است آيين استوار پس در ] ماه[چهار ماه ] دوازده ماه[ه ماه است از اين دوازد

بر خود ستم مكنيد و همگى با مشركان بجنگيد چنانكه آنان همگى با شما ] چهار ماه[اين 

  36جنگند و بدانيد كه خدا با پرهيزگاران است  مى

فر است كه كافران به وسيله آن فزونى در ك] ماههاى حرام[جز اين نيست كه جابجا كردن 

دانند تا با  آن را حرام مى] ديگر[شمارند و يكسال  شوند آن را يكسال حلال مى گمراه مى

بر [شماره ماههايى كه خدا حرام كرده است موافق سازند و در نتيجه آنچه را خدا حرام كرده 

گروه كافران را هدايت حلال گردانند زشتى اعمالشان برايشان آراسته شده است و خدا ] خود

  37كند  نمى

شود در راه خدا  ايد شما را چه شده است كه چون به شما گفته مى اى كسانى كه ايمان آورده

ايد متاع  دهيد آيا به جاى آخرت به زندگى دنيا دل خوش كرده شويد كندى به خرج مى بسيج

  38زندگى دنيا در برابر آخرت جز اندكى نيست 

كند و گروهى ديگر به جاى شما  شما را به عذابى دردناك عذاب مى] اخد[اگر بسيج نشويد 

  39آورد و به او زيانى نخواهيد رسانيد و خدا بر هر چيزى تواناست  مى

را يارى نكنيد قطعا خدا او را يارى كرد هنگامى كه كسانى كه كفر ورزيدند او را ] پيامبر[اگر او 

بودند وقتى به همراه ] ثور[و تن بود آنگاه كه در غار بيرون كردند و او نفر دوم از د] از مكه[

گفت اندوه مدار كه خدا با ماست پس خدا آرامش خود را بر او فرو فرستاد و او را با  خود مى

تر گردانيد و  ديديد تاييد كرد و كلمه كسانى را كه كفر ورزيدند پست سپاهيانى كه آنها را نمى

  40ناپذير حكيم است  تكلمه خداست كه برتر است و خدا شكس

شويد و با مال و جانتان در راه خدا جهاد كنيد اگر بدانيد اين براى شما  سبكبار و گرانبار بسيج

  41بهتر است 

آمدند ولى آن راه پر مشقت  كوتاه بود قطعا از پى تو مى] آسان و[اگر مالى در دسترس و سفرى 

توانستيم حتما با شما  هند خورد كه اگر مىنمايد و به زودى به خدا سوگند خوا بر آنان دور مى

داند كه آنان سخت  كشانند و خدا مى خود را به هلاكت مى] با سوگند دروغ[آمديم  بيرون مى

  42دروغگويند 

راستگويان بر تو روشن شود و دروغگويان را ] حال[خدايت ببخشايد چرا پيش از آنكه 

  43بازشناسى به آنان اجازه دادى 

دا و روز بازپسين ايمان دارند در جهاد با مال و جانشان از تو عذر و اجازه كسانى كه به خ

  44تقواپيشگان داناست ] حال[خواهند و خدا به  نمى

كه به خدا و روز بازپسين ايمان ندارند و ] به جهاد نروند[خواهند  تنها كسانى از تو اجازه مى

  45دلهايشان به شك افتاده و در شك خود سرگردانند 

ديدند ولى  اراده بيرون رفتن داشتند قطعا براى آن ساز و برگى تدارك مى] به راستى[گر و ا

گفته شد با ] به آنان[افتادن آنان را خوش نداشت پس ايشان را منصرف گردانيد و  خداوند راه

  46ماندگان بمانيد 
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ا ميان شما خود ر افزودند و به سرعت اگر با شما بيرون آمده بودند جز فساد براى شما نمى

به نفع ] كه[كردند و در ميان شما جاسوسانى دارند  جويى مى انداختند و در حق شما فتنه مى

  47ستمكاران داناست ] حال[و خدا به ] كنند اقدام مى[آنان 

جويى برآمدند و كارها را بر تو وارونه ساختند تا حق  در صدد فتنه] نيز[در حقيقت پيش از اين 

  48ر شد در حالى كه آنان ناخشنود بودند آمد و امر خدا آشكا

دار كه آنان  ام مينداز هش اجازه ده و به فتنه] در ماندن[گويد مرا  و از آنان كسى است كه مى

  49ترديد جهنم بر كافران احاطه دارد  اند و بى خود به فتنه افتاده

گويند ما پيش   رسد مىسازد و اگر پيشامد ناگوارى به تو اگر نيكى به تو رسد آنان را بدحال مى

  50تابند  ايم و شادمان روى بر مى از اين تصميم خود را گرفته

رسد او سرپرست ماست و مؤمنان بايد  بگو جز آنچه خدا براى ما مقرر داشته هرگز به ما نمى

  51تنها بر خدا توكل كنند 

كشيم كه   انتظار مىبريد در حالى كه ما بگو آيا براى ما جز يكى از اين دو نيكى را انتظار مى

خدا از جانب خود يا به دست ما عذابى به شما برساند پس انتظار بكشيد كه ما هم با شما در 

  52انتظاريم 

ميلى انفاق كنيد هرگز از شما پذيرفته نخواهد شد چرا كه شما  بگو چه به رغبت چه با بى

  53ايد  گروهى فاسق بوده

نان نشد جز اينكه به خدا و پيامبرش كفر ورزيدند و و هيچ چيز مانع پذيرفته شدن انفاقهاى آ

  54كنند  آورند و جز با كراهت انفاق نمى كسالت نماز به جا نمى] حال[جز با 

خواهد در زندگى دنيا به  اموال و فرزندانشان تو را به شگفت نياورد جز اين نيست كه خدا مى

  55د وسيله اينها عذابشان كند و جانشان در حال كفر بيرون رو

كنند كه آنان قطعا از شمايند در حالى كه از شما نيستند ليكن آنان  و به خدا سوگند ياد مى

  56ترسند  گروهى هستند كه مى

  57آوردند  يافتند شتابزده به سوى آن روى مى مى] براى فرار[اگر پناهگاه يا غارها يا سوراخى 

به ايشان داده ] اموال[ پس اگر از آن گيرند صدقات بر تو خرده مى] تقسيم[و برخى از آنان در 

  58آيند  گردند و اگر از آن به ايشان داده نشود بناگاه به خشم مى شود خشنود مى

گفتند خدا ما را  گشتند و مى اند خشنود مى و اگر آنان بدانچه خدا و پيامبرش به ايشان داده

قطعا براى [به خدا مشتاقيم دهند و ما  بس است به زودى خدا و پيامبرش از كرم خود به ما مى

  59] آنان بهتر بود

آن و كسانى كه دلشان ] گردآورى و پخش[صدقات تنها به تهيدستان و بينوايان و متصديان 

بردگان و وامداران و در راه خدا و به در راه مانده ] راه آزادى[شود و در  به دست آورده مى

  60 و خدا داناى حكيم است به عنوان فريضه از جانب خداست] اين[اختصاص دارد 

گويند او زودباور است بگو گوش  دهند و مى و از ايشان كسانى هستند كه پيامبر را آزار مى

كند و براى كسانى از شما  مؤمنان را باور مى] سخن[خوبى براى شماست به خدا ايمان دارد و 

در [انند عذابى پر درد رس اند رحمتى است و كسانى كه پيامبر خدا را آزار مى كه ايمان آورده

  61خواهند داشت ] پيش

كنند تا شما را خشنود گردانند در صورتى كه اگر  شما به خدا سوگند ياد مى] اغفال[براى 

  62سزاوارتر است كه خدا و فرستاده او را خشنود سازند ] بدانند[مؤمن باشند 

ش جهنم است كه در آن جاودانه اند كه هر كس با خدا و پيامبر او درافتد براى او آت آيا ندانسته

  63خواهد بود اين همان رسوايى بزرگ است 
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اى در باره آنان نازل شود كه ايشان را از آنچه در  سوره] مبادا[منافقان بيم دارند از اينكه 

ترسيد برملا  مى] از آن[ترديد خدا آنچه را كه  خبر دهد بگو ريشخند كنيد بى دلهايشان هست

  64خواهد كرد 

كرديم بگو آيا خدا و آيات   از ايشان بپرسى مسلما خواهند گفت ما فقط شوخى و بازى مىو اگر

  65كرديد  او و پيامبرش را ريشخند مى

را ] ديگر[ايد اگر از گروهى از شما درگذريم گروهى  عذر نياوريد شما بعد از ايمانتان كافر شده

  66عذاب خواهيم كرد چرا كه آنان تبهكار بودند 

دارند و از كار پسنديده باز  يكديگرند به كار ناپسند وامى] همانند[زنان دو چهره مردان و 

] خدا هم[بندند خدا را فراموش كردند پس  فرو مى] از انفاق[دارند و دستهاى خود را  مى

  67فراموششان كرد در حقيقت اين منافقانند كه فاسقند 

اند آن  خدا به مردان و زنان دو چهره و كافران آتش جهنم را وعده داده است در آن جاودانه

  68براى ايشان كافى است و خدا لعنتشان كرده و براى آنان عذابى پايدار است ] آتش[

چون كسانى است كه پيش از شما بودند آنان از شما نيرومندتر و داراى ] حال شما منافقان[

از ] هم[برخوردار شدند و شما ] در دنيا[ان بيشتر بودند پس از نصيب خويش اموال و فرزند

نصيب خود برخوردار شديد همان گونه كه آنان كه پيش از شما بودند از نصيب خويش 

فرو رفتيد همان گونه كه آنان فرو رفتند آنان اعمالشان در ] در باطل[برخوردار شدند و شما 

  69ن همان زيانكارانند دنيا و آخرت به هدر رفت و آنا

كسانى كه پيش از آنان بودند قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهيم و اصحاب ] حال[آيا گزارش 

م دي ن و شهرهاى زير و رو شده به ايشان نرسيده است پيامبرانشان دلايل آشكار برايشان 

  70داشتند  آوردند خدا بر آن نبود كه به آنان ستم كند ولى آنان بر خود ستم روا مى

دارند و از كارهاى  و مردان و زنان با ايمان دوستان يكديگرند كه به كارهاى پسنديده وا مى

برند  دهند و از خدا و پيامبرش فرمان مى كنند و زكات مى دارند و نماز را بر پا مى ناپسند باز مى

  71يم است آنانند كه خدا به زودى مشمول رحمتشان قرار خواهد داد كه خدا توانا و حك

آن نهرها جارى ] درختان[خداوند به مردان و زنان با ايمان باغهايى وعده داده است كه از زير 

به آنان وعده [سراهايى پاكيزه در بهشتهاى جاودان ] نيز[است در آن جاودانه خواهند بود و 

  72و خشنودى خدا بزرگتر است اين است همان كاميابى بزرگ ] داده است

 كافران و منافقان جهاد كن و بر آنان سخت بگير و جايگاهشان دوزخ است و چه بد اى پيامبر با

  73سرانجامى است 

اند در حالى كه قطعا سخن كفر گفته و پس از  نگفته] سخن ناروا[خورند كه  به خدا سوگند مى

اند و بر آنچه موفق به انجام آن نشدند همت گماشتند و به  اسلام آوردنشان كفر ورزيده

نياز گردانيدند  آنكه خدا و پيامبرش از فضل خود آنان را بى] بعد از[بجويى برنخاستند مگر عي

پس اگر توبه كنند براى آنان بهتر است و اگر روى برتابند خدا آنان را در دنيا و آخرت عذابى 

  74كند و در روى زمين يار و ياورى نخواهند داشت  دردناك مى

اند كه اگر از كرم خويش به ما عطا كند قطعا صدقه  ا عهد كردهاند كه با خد و از آنان كسانى

  75خواهيم داد و از شايستگان خواهيم شد 

  76پس چون از فضل خويش به آنان بخشيد بدان بخل ورزيدند و به حال اعراض روى برتافتند 

ايشان گفتند در دله در نتيجه به سزاى آنكه با خدا خلف وعده كردند و از آن روى كه دروغ مى

  77كنند پيامدهاى نفاق را باقى گذارد  تا روزى كه او را ديدار مى

  78داند و خدا داناى رازهاى نهانى است  اند كه خدا راز آنان و نجواى ايشان را مى آيا ندانسته

دهند  مى] مستحب نيز[از روى ميل صدقات ] افزون بر صدقه واجب[كسانى كه بر مؤمنانى كه 

عيبجويى [يابند  جز به اندازه توانشان نمى] در انفاق[از كسانى كه ] چنينهم[گيرند و  عيب مى
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گيرد و براى  خدا آنان را به ريشخند مى] بدانند كه[گيرند  و آنان را به ريشخند مى] كنند مى

  79ايشان عذابى پر درد خواهد بود 

ر هفتاد بار اگ] حتى يكسان است[چه براى آنان آمرزش بخواهى يا برايشان آمرزش نخواهى 

اش  برايشان آمرزش طلب كنى هرگز خدا آنان را نخواهد آمرزيد چرا كه آنان به خدا و فرستاده

  80كند  كفر ورزيدند و خدا گروه فاسقان را هدايت نمى

نشستن خود پس از رسول خدا شادمان شدند و از اينكه با مال و ] خانه[ماندگان به  بر جاى

د كراهت داشتند و گفتند در اين گرما بيرون نرويد بگو اگر جان خود در راه خدا جهاد كنن

  81تر است  دريابند آتش جهنم سوزان

  82آوردند بسيار بگريند  از اين پس كم بخندند و به جزاى آنچه به دست مى

] به جنگ ديگرى[اى از آنان بازگردانيد و آنان براى بيرون آمدن  و اگر خدا تو را به سوى طايفه

 خواستند بگو شما هرگز با من خارج نخواهيد شد و هرگز همراه من با هيچ دشمنى از تو اجازه

نشينان  با خانه] اكنون هم[بار به نشستن تن درداديد پس  نبرد نخواهيد كرد زيرا شما نخستين

  83بنشينيد 

ر او اى از آنان نماز مگزار و بر سر قبرش نايست چرا كه آنان به خدا و پيامب و هرگز بر هيچ مرده

  84كافر شدند و در حال فسق مردند 

خواهد ايشان را در  و اموال و فرزندان آنان تو را به شگفت نيندازد جز اين نيست كه خدا مى

  85دنيا به وسيله آن عذاب كند و جانشان در حال كفر بيرون رود 

مندانشان اى نازل شود كه به خدا ايمان آوريد و همراه پيامبرش جهاد كنيد ثروت و چون سوره

  86نشينان باشيم  از تو عذر و اجازه خواهند و گويند بگذار كه ما با خانه

نشينان باشند و بر دلهايشان مهر زده شده است در نتيجه قدرت درك  راضى شدند كه با خانه

  87ندارند 

نند كه اند و اينا اند با مال و جانشان به جهاد برخاسته ولى پيامبر و كسانى كه با او ايمان آورده

  88همه خوبيها براى آنان است اينان همان رستگارانند 

آن نهرها روان است و در آن ] درختان[خدا براى آنان باغهايى آماده كرده است كه از زير 

  89اند اين همان رستگارى بزرگ است  جاودانه

 كسانى كه به داده شود و] ترك جهاد[آمدند تا به آنان اجازه ] نزد تو[نشين  و عذرخواهان باديه

خدا و فرستاده او دروغ گفتند نيز در خانه نشستند به زودى كسانى از آنان را كه كفر ورزيدند 

  90عذابى دردناك خواهد رسيد 

خرج كنند در صورتى ] تا در راه جهاد [يابند  بر ناتوانان و بر بيماران و بر كسانى كه چيزى نمى

بر نيكوكاران ايرادى ] و نيز[يچ گناهى نيست كه براى خدا و پيامبرش خيرخواهى نمايند ه

  91نيست و خدا آمرزنده مهربان است 

گفتى چيزى پيدا ] و[گناهى نيست بر كسانى كه چون پيش تو آمدند تا سوارشان كنى ] نيز[و 

ريخت كه  كنم تا بر آن سوارتان كنم برگشتند و در اثر اندوه از چشمانشان اشك فرو مى نمى

  92خرج كنند ] در راه جهاد[ابند تا ي چيزى نمى] چرا[

] و به اين[خواهند  مى] ترك جهاد[ايراد فقط بر كسانى است كه با اينكه توانگرند از تو اجازه 

فهمند  نشينان باشند و خدا بر دلهايشان مهر نهاد در نتيجه آنان نمى اند كه با خانه راضى شده
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آورند بگو عذر نياوريد هرگز شما را باور   مىهنگامى كه به سوى آنان بازگرديد براى شما عذر

خدا ما را از خبرهاى شما آگاه گردانيده و به زودى خدا و رسولش عمل شما را  نخواهيم داشت

داديد  شويد و از آنچه انجام مى خواهند ديد آنگاه به سوى داناى نهان و آشكار بازگردانيده مى

  94دهد  به شما خبر مى
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خورند تا از ايشان صرفنظر كنيد  گشتيد براى شما به خدا سوگند مىوقتى به سوى آنان باز

اند جايگاهشان  آنچه به دست آورده] سزاى[پس از آنان روى برتابيد چرا كه آنان پليدند و به 

  95دوزخ خواهد بود 

كنند تا از آنان خشنود گرديد پس اگر شما هم از ايشان خشنود شويد  براى شما سوگند ياد مى

  96ا از گروه فاسقان خشنود نخواهد شد قطعا خد

تر و به اينكه حدود آنچه را كه خدا بر  سخت] از ديگران[نشينان عرب در كفر و نفاق  باديه

  97اش نازل كرده ندانند سزاوارترند و خدا داناى حكيم است  فرستاده

ند خسارتى كن هزينه مى] در راه خدا[نشينان كسانى هستند كه آنچه را  و برخى از آن باديه

برند پيشامد بد براى آنان خواهد بود  دانند و براى شما پيشامدهاى بد انتظار مى مى] براى خود[

  98و خدا شنواى داناست 

اند كه به خدا و روز بازپسين ايمان دارند و آنچه را انفاق  نشينان كسانى از باديه] ديگر[و برخى 

مايه تقرب آنان ] انفاق[دانند بدانيد كه اين  ىكنند مايه تقرب نزد خدا و دعاهاى پيامبر م مى

  99خويش درآورد كه خدا آمرزنده مهربان است  است به زودى خدا ايشان را در جوار رحمت

و پيشگامان نخستين از مهاجران و انصار و كسانى كه با نيكوكارى از آنان پيروى كردند خدا از 

] درختان[ آنان باغهايى آماده كرده كه از زير از او خشنودند و براى] نيز[ايشان خشنود و آنان 

  100اند اين است همان كاميابى بزرگ  آن نهرها روان است هميشه در آن جاودانه

بر ] اى نيز عده[نشينانى كه پيرامون شما هستند منافقند و از ساكنان مدينه  و برخى از باديه

شناسيم به زودى آنان را دو بار عذاب  شناسى ما آنان را مى اند تو آنان را نمى نفاق خو گرفته

  101شوند  كنيم سپس به عذابى بزرگ بازگردانيده مى مى

ديگر كه بد است ] كارى[و ديگرانى هستند كه به گناهان خود اعتراف كرده و كار شايسته را با 

  102خدا توبه آنان را بپذيرد كه خدا آمرزنده مهربان است  اند اميد است درآميخته

شان سازى و برايشان دعا كن زيرا  اى بگير تا به وسيله آن پاك و پاكيزه آنان صدقهاز اموال 

  103دعاى تو براى آنان آرامشى است و خدا شنواى داناست 

گيرد و  پذيرد و صدقات را مى اند كه تنها خداست كه از بندگانش توبه را مى آيا ندانسته

  104پذير مهربان است  خداست كه خود توبه

بكنيد كه به زودى خدا و پيامبر او و مؤمنان در كردار شما خواهند ] خواهيد هر كارى مى[و بگو 

شويد پس ما را به آنچه انجام  نگريست و به زودى به سوى داناى نهان و آشكار بازگردانيده مى

  105داديد آگاه خواهد كرد  مى

كند و يا توبه آنها را  ىيا آنان را عذاب م موقوف به فرمان خداست] كارشان[اى ديگر  و عده

  106كار است  پذيرد و خدا داناى سنجيده مى

] نيز[و آنهايى كه مسجدى اختيار كردند كه مايه زيان و كفر و پراكندگى ميان مؤمنان است و 

سوگند ياد  كمينگاهى است براى كسى كه قبلا با خدا و پيامبر او به جنگ برخاسته بود و سخت

دهد كه آنان قطعا دروغگو هستند  خدا گواهى مى] لى[ نداشتيم وكنند كه جز نيكى قصدى مى
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هرگز در آن جا مايست چرا كه مسجدى كه از روز نخستين بر پايه تقوا بنا شده سزاوارتر است 

اند كه دوست دارند خود را پاك سازند و خدا  در آن مردانى] و[ايستى ] به نماز[كه در آن 

  108دارد   دوست مىاند كسانى را كه خواهان پاكى

يا كسى كه بناى  خود را بر پايه تقوا و خشنودى خدا نهاده بهتر است] كار[آيا كسى كه بنياد 

افتد و  ريزى كرده و با آن در آتش دوزخ فرو مى خود را بر لب پرتگاهى مشرف به سقوط پى

  109كند  خدا گروه بيدادگران را هدايت نمى

است تا آنكه دلهايشان ] و نفاق[اند در دلهايشان مايه شك  همواره آن ساختمانى كه بنا كرده

  110كار است  پاره پاره شود و خدا داناى سنجيده
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اينكه بهشت براى آنان باشد خريده است ] بهاى[خدا از مؤمنان جان و مالشان را به  در حقيقت

ن وعده حقى به عنوا] اين[شوند  كشند و كشته مى جنگند و مى همان كسانى كه در راه خدا مى

در تورات و انجيل و قرآن بر عهده اوست و چه كسى از خدا به عهد خويش وفادارتر است پس 

  111ايد شادمان باشيد و اين همان كاميابى بزرگ است  اى كه با او كرده به اين معامله

كنندگان  داران ركوع كنندگان پرستندگان سپاسگزاران روزه همان توبه] آن مؤمنان[

گان وادارندگان به كارهاى پسنديده بازدارندگان از كارهاى ناپسند و پاسداران كنند سجده

  112مقررات خدايند و مؤمنان را بشارت ده 

اند سزاوار نيست كه براى مشركان پس از آنكه برايشان  بر پيامبر و كسانى كه ايمان آورده

  113باشند ] آنان [آشكار گرديد كه آنان اهل دوزخند طلب آمرزش كنند هر چند خويشاوند

هنگامى كه ] لى[اى كه به او داده بود نبود و و طلب آمرزش ابراهيم براى پدرش جز براى وعده

براى او روشن شد كه وى دشمن خداست از او بيزارى جست راستى ابراهيم دلسوزى بردبار 

  114بود 

 مگر آنكه چيزى را راه بگذارد و خدا بر آن نيست كه گروهى را پس از آنكه هدايتشان نمود بى

  115كه بايد از آن پروا كنند برايشان بيان كرده باشد آرى خدا به هر چيزى داناست 

ميراند و براى شما جز  كند و مى در حقيقت فرمانروايى آسمانها و زمين از آن خداست زنده مى

  116خدا يار و ياورى نيست 

عت دشوار از او پيروى كردند ببخشود به يقين خدا بر پيامبر و مهاجران و انصار كه در آن سا

اى از آنان منحرف شود باز برايشان ببخشود چرا  بعد از آنكه چيزى نمانده بود كه دلهاى دسته

  117كه او نسبت به آنان مهربان و رحيم است 

تا آنجا كه زمين ] و قبول توبه آنان به تعويق افتاد[بر آن سه تن كه بر جاى مانده بودند ] نيز[و 

اش بر آنان تنگ گرديد و از خود به تنگ آمدند و دانستند كه پناهى از خدا جز  همه فراخىبا 

توبه داد تا توبه كنند بى ترديد خدا همان ] توفيق[به آنان ] خدا[به سوى او نيست پس 

  118پذير مهربان است  توبه

  119ايد از خدا پروا كنيد و با راستان باشيد  اى كسانى كه ايمان آورده

پيامبر خدا سر باز زنند و جان ] فرمان[نشينان پيرامونشان را نرسد كه از  دم مدينه و باديهمر

خود را عزيزتر از جان او بدانند چرا كه هيچ تشنگى و رنج و گرسنگيى در راه خدا به آنان 

گذارند و از دشمنى غنيمتى  آورد قدم نمى رسد و در هيچ مكانى كه كافران را به خشم مى نمى

نوشته ] شان در كارنامه[آورند مگر اينكه به سبب آن عمل صالحى براى آنان  دست نمىبه 

  120كند  شود زيرا خدا پاداش نيكوكاران را ضايع نمى مى

پيمايند مگر اينكه به حساب  كنند و هيچ واديى را نمى و هيچ مال كوچك و بزرگى را انفاق نمى

  121كردند پاداش دهد  از آنچه مىشود تا خدا آنان را به بهتر  آنان نوشته مى

اى  اى از آنان دسته كوچ كنند پس چرا از هر فرقه] براى جهاد[و شايسته نيست مؤمنان همگى 

در دين آگاهى پيدا كنند و قوم خود را وقتى به سوى آنان ] اى بمانند و دسته[كنند تا  كوچ نمى

  122بترسند ] از كيفر الهى[بازگشتند بيم دهند باشد كه آنان 

ايد با كافرانى كه مجاور شما هستند كارزار كنيد و آنان بايد در شما  اى كسانى كه ايمان آورده

  123خشونت بيابند و بدانيد كه خدا با تقواپيشگان است 

ايمان كدام يك از ] سوره[گويد اين  اى نازل شود از ميان آنان كسى است كه مى و چون سوره

  124كنند  افزايد و آنان شادمانى مى اند بر ايمانشان مى ان آوردهشما را افزود اما كسانى كه ايم

گذرند  اما كسانى كه در دلهايشان بيمارى است پليدى بر پليديشان افزود و در حال كفر درمى

125  

كنند و عبرت  شوند باز هم توبه نمى بينند كه آنان در هر سال يك يا دو بار آزموده مى آيا نمى

  126گيرند  نمى



 ٩

آيا كسى ] گويند و مى[كنند  اى نازل شود بعضى از آنان به بعضى ديگر نگاه مى ن سورهو چو

] از حق[گردند خدا دلهايشان را  بازمى] مخفيانه از حضور پيامبر[بيند سپس  شما را مى

  127فهمند  برگرداند زيرا آنان گروهى هستند كه نمى

] هدايت[شما در رنج بيفتيد به  ر استقطعا براى شما پيامبرى از خودتان آمد كه بر او دشوا

  128شما حريص و نسبت به مؤمنان دلسوز مهربان است 

پس اگر روى برتافتند بگو خدا مرا بس است هيچ معبودى جز او نيست بر او توكل كردم و او 

  129پروردگار عرش بزرگ است 129پروردگار عرش بزرگ است 

 
 


